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   چكيده
ل بشـر قابـل        قـت در جـاي  عما و مفهوم پيچيدة خلم جـاي زنـدگي و تفكـّر و تخيـ

بستري مناسب براي بازتاب و به نمود درآمدن چنـين   ،هنر و ادبيات. مشاهده است
شـاعري اسـت كـه در دورة اوج    ، حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي   . لة شگفتي استئمس

گيـري مكاتـب كلامـي اشـعري و معتزلـه و شـيعه       شكوفايي تمدن اسلامي و شكل
انسـان و  ، جهان گشود و كاخ نظم خود را با خرد و انديشيدن دربـارة خـدا  چشم به 

 حكمي و فلسـفي مهمـي   وارسي اصول و چارچوبحاضر با  مقالة. هستي پي افكند
مـادة اوليـة آفـرينش و مراتـب     ، حدوث يا قدم جهان هستي، آغاز خلقت: چونهم(

گفتار «بخش ، استكه دربارة آفرينش عالم در عصر فردوسي وجود داشته ) آفرينش
شود آيا تفكرّات رايـج عصـر    روشنتا كند  را تحليل ميشاهنامه  »اندر آفرينش عالم

مشـاهده خواهـد    .يا نـه  بازتاب داشته است فردوسي در بيان او دربارة آفرينش عالم
تفكرّات حكمي و فلسفي ايرانيـان باسـتان و فيلسـوفان اسـلامي چنـان بـا        كه شد

 اي هانديش ـقلمرو گفتمـان يـا   توان فردوسي را در كه نمياند يكديگر همنشين شده
در روزگـار   »اسـلام ايرانـي  «خاص محصور كرد؛ بلكه او نماينـدة تفكـّرات حكيمانـة    
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  مقدمه 

د مشـغول كـرده   را به خوذهن انسان  »نگي آغاز هستيآغاز و چگو«، از روزگاران كهن
  .بود

از آنجا كه انسان همواره بر اساس كشش فطري خود سعي داشته تا از اسرار آفرينش 
انديشـيد و ايـن كشـش    پيوسته مـي  ،جهان مطلّع گردد و حقايق را از خيالات بازشناسد

از . بـه وجـود آورد   ،فلسفه و حكمت را كه همان شناخت حقايق موجودات اسـت ، فطري
  .فلسفه و حكمت با تاريخ تفكّر بشر توأم است اين روست كه تاريخ

داراي پيشـينة  ... يونـان و ، مصـر ، چون هندهمهايي است كه از جمله سرزمين، ايران
تأثير انديشة حكماي باسـتان  ، بديهي است. تاريخي پربار در زمينة فلسفه و حكمت است

، شيد اسلام در ايـران است اما با طلوع خور ناپذيرانكار، در فلسفه و حكمت ايران و جهان
  . فلسفه و حكمت جاني تازه گرفت

فردوسي در عصر شكوفايي علم و تمدن و فلسفه اسلامي چشم به گيتي گشـود و در  
ــيعه و دورة   دوره ــه و ش ــي اشــعري و معتزل ــب كلام ــت مكات ــه دورة فعالي اي زيســت ك

پـرورش   بديهي است كه حال و هواي چنـين عصـري در  . بنيانگذاري فلسفة اسلامي بود
  .فكري حكيم طوس تأثيرگذار باشد

  
  اهميت و ضرورت پژوهش

، انـد يكي از مسائلي كه متكلمّين و فلاسفه دربـارة آن بـه بحـث و منـاظره پرداختـه     
گاه بينش مـردم يـك سـرزمين در آثـار شـاعران بازتـاب       . كيفيت پديد آمدن عالم است

مـت ايرانيـان را بـه تصـوير     شاهنامه نيز يكي از آثـاري اسـت كـه بيـنش و حك    . يابد مي
بنابراين توجه به چنين اثر عظيمي براي آشنايي بـا تفكّـر و فرهنـگ سـرزمين     . كشد مي

  . رسدضروري به نظر مي، كهن ايران
  

  پيشينة پژوهش

هايي كه به آفرينش عالم در شاهنامه به طـور كلـي يـا بـه يكـي از مباحـث       پژوهش
  :بدين ترتيب است، آفرينش عالم اشاره دارد
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به مراتب آفـرينش در شـاهنامه   ) 70-55: 1370، خالقي مطلـق ( »شناسي شاهنامهجهان«
هاي فلسـفي در بيـنش فردوسـي تأكيـد دارد؛ امـا      اشاره دارد و نويسنده بر تأثير انديشه

  . ه استكردنو تحليل ها را كامل بررسي مباني فلسفي انديشه
به برتري انسان در مجموعـة   )108 :1381، ميلانيان( »بينش فلسفي و اخلاقي فردوسي«

  . كند و بيشتر بر خرد و اخلاق انساني تأكيد داردآفرينش اشاره مي
هـر  ) 144-135: 1386، محمـدي ( »تطبيق ديباچه شاهنامه با متـون زرتشـتي  «در مقالة 

افلاطـوني و اسـماعيلي در شـاهنامه معتقـد     ، هاي يونانيچند نويسنده به بازتاب انديشه
  . هاي زرتشتي در باب عالم هستي اشاره دارديشتر به انديشهاما ب، است
هـاي  بـه بازتـاب انديشـه   ) 28-17: 1389، زرياب خويي( »نگاهي تازه به مقدمة شاهنامه«

  . اشاره كرده استدر شاهنامه اسماعيلي در باب خدا و جهان هستي 
دكتـري اردسـتاني    پايان نامة( »هاي كلامي و حكمي فردوسي در شاهنامهجايگاه انديشه«

بازتاب مباحث كلامي و حكمت عملي را در شـاهنامه مـورد بررسـي قـرار      )1390، رستمي
  . دهد و به مباني حكمت نظري اشارات چنداني نداردمي

بازتـاب اسـطورة آفـرينش آيـين زروانـي در      «در مقالـة  ، تفكّر زرواني دربارة آفـرينش 
مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت و نويسـنده       )115-96: 1391، شعبانلو( »داستان اكوان ديو

  .داستان اكوان ديو بر بنياد سه بخش آفرينش در باورهاي زرواني است، معتقد است
، پـاكرو ( »نقد تطبيقي اسطوره آفرينش در شاهنامه فردوسـي و مهابهاراتـا هنـدي   «در 

 رسـد كـه مبـدأ آفـرينش و صـفات پروردگـار در      نويسنده بدين نتيجه مي) 39-60: 1391
  . شباهت زيادي به يكديگر دارد اشاهنامه و مهابهارات

بـه  ) 24-1 :1393، اردسـتاني رسـتمي  ( »آتش ميـانجي و جـان  ، ياقوت سرخ؛ خرد«مقالة 
  . باورهاي ايراني و اسماعيلي دربارة آفرينش آسمان اشاره دارد

آفـرينش  «گفتـار فردوسـي دربـارة    ، هاي مـذكور هيچ يك از پژوهش، قابل ذكر است
د بررسـي قـرار   هـاي كلامـي مـور   را به طور كامل از منظر حكمت نظري و انديشه »عالم

ها و پيشينة فكري مربوط به انديشه، سعي جستار حاضر بر اين است در آغاز. است نداده
هـا را در  آفرينش در اساطير و كلام و فلسفه را ذكر كنـد و سـپس بازتـاب ايـن انديشـه     



   1396 ستانزم و هفتم، شماره چهل،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي/  4

شـود كـه حكمـت    در پايـان مشـاهده مـي   . مورد واكاوي قرار دهد، مبحث آفرينش عالم
توان انديشة اند كه نمياخوان الصفا و اسماعيلي چنان به هم پيوند خورده، مشاّئي، ايراني

فردوسي را به يكي از آنها محدود كرد زيرا هر كدام از منظر خود تماشايي است و يادآور 
بلكـه  ، سخن هانري كربن است كه ايران زمين فقط يك ملّت و يـك امپراطـوري نبـوده   

  .)20: 1394، شايگان :ك.ر( كانون معنويت و تاريخ اديان است
  
  بحث

هميشه   اسطوره«، در واقع. آيدسخن از آغاز هستي به ميان مي، در بسياري از اساطير
موجـود  ، چيزي پديـد آمـده    گويد كه چگونه است؛ يعني مي »خلقت«متضمن روايت يك 

   .)14: 1362، الياده( »شده و هستي خود را آغاز كرده است
  آغاز آفرينش در اساطير

در اساطير . ه استنظمي به وجود آمدجهان از دل بي، هااساطير اغلب سرزمين در
 به وجود آمدند) khaos=ائوسخ( نظمييوناني حتي خدايان نيز از دل آشفتگي و بي

 بابل، )114: 1358، فرّخي: ك.ر( همچنين در اساطير چين .)9: 1351، پلودن و ديگران: ك.ر(
، گئر/ 40: 1375، ايونس( و هند )40 :1375، ايونس :ك.ر( صرم، )411: 1369، كوب زرين: ك.ر(

در آيين . تاريكي و آشفتگي آغازين را مشاهده كرد، توان سكونمي )98-97: 1337
كند؛ سپس است كه به قلمرو نور حمله مي  تاريكي همان مادة آشفته و نامنظم، مانوي

، در آيين زرتشتي نيز) 133: 1373، الياده: ك.ر( .آفريندپادشاه نور نخستين انسان را مي
آوردگاه دو مينو و دو گوهر ، هستي«. نوعي سكون و تاريكي آغازين قابل مشاهده است

كه برخورد دو نيروي نور و ظلمت موجب آغاز آفرينش ) 37: 1360، وحيدي( »است
سرود ريگ ( هند، از اسطورة آفرينش در يونان، برخي پژوهشگران، از طرفي. شود مي
، رضايي: ك.ر( كنندمفهوم آفرينش از هيچ را دريافت مي )57و  56زادسپرم بند ( و ايران) ودا

1383 :97(.  
  
  ن مسلمانافرينش از منظر فيلسوفان و متكلمّآغاز آ

پديدة خلق جهان را به خداي يكتا نسبت ، انديشمندان اسلامي با تكيه بر آيات قرآن
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  .ظم بخشيد و حافظ آن خواهد بودن، خداوند جهان را به وجود آورد. دهندمي
كردن آسمان و زمين از يكديگر كه يادآور آغاز نظم در  سورة انبيا به جدا 30در آية 

أَولمَ يرَ الَّذينَ كفََرُوا أَنَّ السموات والْأرَض كاَنتََا رتْقاً «: اشاره شده است، جهان هستي است
  .»ماء كُلَّ شيَء حيٍّ أفََلَا يؤْمنُونَففََتقَْناَهما وجعلنَْا منَ الْ

اللَّه خاَلقُ « :ستابلكه حافظ آن نيز ، خداوند نه تنها خالق جهان هستي، طبق قرآن
َكُلِّ شي َلىَ كُلِّ شيع وه و يلٌ ءكو 62زمر آيه ( « ء(  

ظرية ن، »خلق از عدم«سه بينش ، هاي اسلامي در بحث آغاز آفرينشدر انديشه
، ناست كه به ترتيب در انديشة متكلّمقابل بررسي ا »تجليّ«و نظرية  »صدور و فيض«

دانند و ن اسلامي عالم را حادث زماني ميامتكلمّ. شودفه و عرفا مشاهده ميفلاس
فلاسفه  كهدر حالي. معتقدند كه تنها يك قديم وجود دارد و آن هم خالق عالم است

دانند؛ زيرا باور به حدوث زماني را منجر به باور به انقطاع فيض عالم را حادث زماني نمي
، محال است و آغاز آفرينش، گويند تصور انقطاع فيض وجود يكتادانند و ميخداوند مي

  .)485: 2/1364، شهرستاني: ك.ر( با فيضان وجود يكتا بوده است
وث عالم دلالت گرچه آيات قرآني بر حد: كساني چون امام فخر رازي معتقد بودند

يز حكيم لاهيجي ن .)29: 1407، الرازي: ك.ر( اي بر حدوث زماني عالم ندارددارد اما اشاره
 اي نداردبر حدوث زماني يا قدم زماني عالم اشاره )ع(ناكند كه احاديث معصومتأكيد مي

جدال و كشمكش در موضوع حدوث و قدم عالم با ، به هر روي .)239: 1372، لاهيجي(
  .ية حركت و حدوث جوهري صدرالمتألهين به آرامش رسيدنظر

  مادة اولية جهان 

اند انديشمندان و دانشمندان بسياري در اعصار مختلف به مادة اولية هستي انديشيده
در باور برخي از انديشمندان . نامعلوم باقي مانده است، و همچنان اين مجهول شگفت

1امپدوكلس«. لية هستي استمادة او، عناصر چهارگانه، باستان
عناصر چهارگانه و  »

2آناكسيمنس«آب و  »تالس«
3هراكليتوس«هوا و  »

4اپيكوروس«آتش و  »
و  »

                                                 
1. Empedokles 

2. Anaximenes  

3. Herakleitos 

4. Epikuros  
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1ديموكريتوس«
المواد آفرينش  ةو فيثاغورثيان عدد را ماد) 65: 1340، راسل: ك.ر( اتم »

يولايي ساخته افلاطون باور دارد كه عالم از يك اصل ه .)65و  36: همان :ك.ر( دانند مي
همة ، به نظر فلوطين. است »هيولاي اولي«آغاز وجود از ، شده است و به نظر ارسطو نيز

فيلون از جمله كساني است كه ، از طرفي. موجودات فيضاني از مبدأ و مصور كل هستند
 »هيچ«باور ندارد و به آفرينش از ، اي بدان گونه كه ديگران براي عالم قائلندليهبه مادة او

  .)137 -95 :همان: ك.ر( معتقد است
در آفرينش . به دو گونة آفرينش مينوي و آفرينش مادي باور دارند، ايرانيان باستان

تن ، سپس از روشني مادي، را آفريد »زمان درنگ خداي«اورمزد نخست ، مينوي
، ماديمادة آغازين آفرينش ، در تفكّر ايراني .)36: 1385، فرنبغ دادگي: ك.ر( آفريدگان را

: 1366، ميرفخرايي: ك.و نيز ر 39: همان :ك.ر( آب و تخمة مردمان و گوسپندان از آتش است
آفرينش از ، هاي زادسپرمگوي بين اورمزد و زردشت در گزيدهو از گفت، از طرفي .)29

  .)57: 1366، زادسپرم: ك.ر( شودهيچ نيز استنباط مي
قائل به مادة آغازيني براي ، م هستندن اسلامي كه معتقد به خلق عالم از عدامتكلّم

اي ليهو خواست خود و بدون هيچ مادة او خداوند با اراده، در انديشة كلامي. عالم نيستند
اشاعره و معتزله معتقد  .)150/ 16 :تابي، غزالي: ك.ر( جهان هستي را به وجود آورده است

توان شيء معدوم را مي«كه  به خلق از عدم هستند؛ با اين تفاوت كه معتزله باور دارند
دانست؛ اما  شيعي نيز معدوم را شيء مي »شيخ مفيد« .)260: 1363 ،مكدرموت( »ناميد

آن نفي شده و صفت موجود ) عين( معتقد بود كه معدوم شيئي است كه ماهيت فردي
از نظر  .)259: 1363، و مكدرموت 48: تابي، شيخ مفيد: ك.ر( كنددر مورد او صدق نمي

از ، هيچ چيزي نيست كه چيزها از آن ساخته شوند؛ اما خميرماية عالم اجسام، ناكلّممت
 .است) جزء لايتجزي( ناپذير نظر اشاعره و معتزله ذرات تجزيه

معتقد به آفرينش از هيچ هستند؛ اما اسناد ، نامتكلمّاسماعيليه نيز مانند ديگر 
بلكه عقل را تمام كنندة ، دانندنمي آفرينش همة موجودات و اجسام را به خداوند درست

  .)194: 1341، ناصرخسرو( دانندفاعل كليّ مي
فلوطيني را در فضاي اسلامي بسط  »فيض«فارابي اولين فيلسوفي است كه نظرية 

                                                 
1. Democritos  
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ترتيب خلقت از عقول و كواكب و نفوس آغاز و با مادة ، بر طبق نظرية فيض و صدور. داد
انسان ، يابد و انتهاي اين قوس نزولو مواليد ثلاثه ادامه مي اولي و صورت و عناصر اوليه

ته آنان هيولاي اولي را الب. است »هيولاي اولي«المواد آفرينش ةماد، از نظر فلاسفه. است
گيرد و دانند كه از لحاظ شأني در بالاترين درجة موجودات مادي قرار مياز مبدعات مي

از ميان  .)32: 1360، ابن سينا: ك.ر( ين مرتبه استتراز نظر مراتب وجود عيني در پايين
گرچه به خلق از عدم باور ندارد اما به دليل گرايش ارسطويي  »ابن رشد«، فلاسفة مشاّئي

  .)374: تابي، ابن رشد( دهدنظرية صدور واحد از واحد را مورد انتقاد قرار مي، خود
. يابد عقل فعال استد فيضان مينخستين فيضي كه از خداون، الصفا از ديدگاه اخوان

يابد و اين جوهر بسيط نفس كلي و از نفس كلي هيولاي اولي فيضان مي، از عقل فعال
: ك.ر( پذيردهاي مختلف از نفس كلي ميصور و اشكال مختلف را در زمان، روحاني

  .)49: 1363، الصفا اخوان
  مراتب خلقت

آفرينش مجردات ، نابرخي از متكلّمعرفا و ، اولين مرتبة خلقت از نظر فيلسوفان
اولين ) الصفا و معتزله مانند اسماعيليان و اخوان( نافلاسفة مشّاء و برخي از متكلّم. است

، و غزالي 32: 1360، و ابن سينا 94: 1341، ناصرخسرو: ك.ر( دانندمخلوق خداوند را عقل مي

اولين امشاسپند . وجود دارد ضمن اين كه چنين باوري در ايران باستان نيز .)8/8: تابي
 »زمان درنگ خداي«در بندهش به . بهمن نام دارد، اي از خرد و روشني استكه نمايه

  .نيز به عنوان نخست آفريده اشاره شده است
هاي اسلامي به مواردي به عنوان اولين مخلوق خداوند اشاره به طور كلي در انديشه

، عقل، حقيقت محمديه، ياقوت سبز، لوح، ح و قلملو، توان به قلماز جمله مي. شده است
ج : 1403، مجلسي: ك.نيز ر. 398و  220: تابي، نسفي: ك.نيز ر. 319: 1425/ 17، الرازي: ك.ر( نور

، آب، آتش) 85-82: 1379، ايزماني قمشه: ك.نيز ر. 374 :57و ج  157، 109، 97 :1و ج 314 :10
 94: 1341 ،ناصرخسروو  54ـ52: 2002، فارابي: ك.ر( لاي كلو هيو) 36: 1340، راسل( هوا، هباء

  . اشاره كرد )32: 1360، و ابن سينا
ين ن و حتّي برخي از فلاسفه به آفرينش از هيچ باور دارند؛ با اابيان شد كه متكلّم
قائل به سلسله مراتب آفرينش نيستند و صدور ، ن چون اشاعرهاتفاوت كه برخي متكلّم
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ن به صدور واحد از واحد معتقد قائلا، در مقابل. دانندرا منافي توحيد نميكثرات از واحد 
ترين قوس نزول انسان در پايين، در اين بينش. به سلسله مراتب طولي آفرينش هستند

  . گيردو ابتداي قوس صعود قرار مي
) همراه با هوا و گاز و كف( هاي آفرينش جهان با خلق آبدوره، شيعي تفكّرنظام در 

اج بر هاي موسپس آب. و پديد آمدن زمين از كف آن و آسمان از دود آن آغاز شده است
ها و ها نمايان شده و با بارش باران چشمهتدريج خشكي و كوه زمين آرام گرفته و به

نهرها جوشيده و درختان و گياهان روييده و سپس موجودات آبزي و خاكي پديد آمده 
  .)76: 1403/ 1، و المجلسي 496: 1/1372، و الشيخ الصدوق 1هخطب، نهج البلاغه: ك.ر( است

قائل به ، دانندن كه خلق جهان را بدون وسايط مياآن دسته از متكلمّ، به طور كلي
، به اصل عليت و فيلسوفان ناما قائلا. ت نيستندمراتب خلقت و فاصلة زماني بين مخلوقا

آغاز و پس از ، لة وجود با صدور عقلاز نظر آنان سلس. معتقد به مراتب وجود هستند
، خاك، )افلاك( آسمان( اجسام بسيط، در واقع. شودفيضان نفس به اجسام ختم مي

: ك.ر( تقدم وجودي دارند) انسان، حيوان، نبات، جماد( بر اجسام مركب) آب، هوا، آتش
   .)138 -136: 1388، ابن مسكويه: ك.نيز ر 96-92: 1363، ابن سينا

  م در شاهنامهآفرينش عال

داند و خداوند را خالق و ناظم و مدبر جهان مي، فردوسي چون ديگر حكيمان ايران
  .در سخن خود به يگانگي خداوند اقرار دارد

  چو عنبر سر خامة چين بشست
  

  سر نامه بود آفرين از نخست  
  

  بر آن دادگر كو جهان آفريد
  

  پس از آشكارا نهان آفريد  
  

  

  )562: 5/1375، فردوسي(  
  خداوند هست و خداوند نيست

  

  همه چيز جفتست و ايزد يكيست  
  

  

  )558: 6/1384فردوسي، (  
  ازو گشت پيدا مكان و زمان

  

  پي مور بر هستي او نشان  
  

  ز گردنده خورشيد تا تيره خاك
  

  سر گوهران آتش و آب پاك  
  

  به هستي يزدان گواهي دهند
  

  روان تو را آشنايي دهند  
  

  )105: 3/1371 :همان(    
  :داندفردوسي، نخست آفريدة يزدان را خرد مي
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  نخست آفرينش خرد را شناس
  

  نگهبان جان است و آن سه پاس  
  

  )5: 1/1366فردوسي، (    
خرد و انديشة نيكو نخستين آفريده است و اهورامزدا از ، در فرهنگ ايران باستان

ني چون اسفة اسلامي و متكلمّدر باور اغلب فلا. نخست بهمن را آفريد، امشاسپندان
. 15: 1358، سجستاني: ك.ر( عقل نخستين فيضان حق تعالي است، اسماعيليه و معتزله نيز

به نام ( رسد در آغاز شاهنامهبه نظر مي .)76: 1و ج 289، 574، 528: 2/1364، نيز شهرستاني
 »نامندمي »عقل كليّ«، خواست از خرد همان است كه در فلسفه«، )خداوند جان و خرد

  .)57: 1370، خالقي مطلق(
لية عالم كون و ز و چگونگي به وجود آمدن مادة اوفردوسي تأكيد دارد كه بايد با آغا

فردوسي عالم كون و فساد را ، در ابيات نخستين مربوط به آفرينش. فساد آشنا شد
   .اي به قدمت جواهر و عناصر نداردداند و هيچ اشارهآفريدة يزدان مي

  آغاز بايد كه داني درستز 
  

  سر ماية گوهران از نخست  
  

  كه يزدان ز ناچيز چيز آفريد
  

  بدان تا توانايي آمد پديد  
  

  

  )5: 1/1366 فردوسي،(  
ن محصور كرد؛ زيرا در اين امتكلّم »ز عدمخلق ا«توان باور فردوسي را در انديشة نمي

اگر . اشاره كرده است »ناچيز«از  »چيز«ذكر نشده و فردوسي به آفرينش  »عدم«ابيات لفظ 
گردد كه لفظ عدم در ميان اهل كلام آشكار مي، به قدمت نظرية خلق از عدم توجه شود

استفاده  »لاشيء«كاربرد چنداني نداشته و اغلب از اصطلاح ، و فلسفة قرون اولية هجرت
معناي لاشئ در انتقال از فلسفه با توجه به  .)126-109 :1385، پاكتچي: ك.ر( شده استمي

كه يزدان ز ناچيز «در بيت  »ناچيز«توان دربارة كاربرد واژة نمي، يوناني به فلسفه اسلامي
يا  »لا من شيء«يا  »لاشيء«، »ناچيز«نظر قطعي داد كه مراد فردوسي از  »چيز آفريد

 تناد به بن دهشنويسنده با اس، »آفرينش خدايان«در كتاب ، از طرفي. بوده است »عدم«
فرنبغ ( .)از مادة آن مينو كه پتياره را ببردَ...تن آفريدگان خويش را فراز آفريد...اهورامزدا(

، عطايي( داندمي »ماده«را برابر با  »چيز«و  »مينو«را برابر با  »ناچيز«، )36: 1380، دادگي

آفرينش چيز از توان گفت كه منظور از در اين مورد نيز به طور قطع نمي .)55: 1376
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هر چند اين . باشد) مينو( همان خلق عالم ماده از عالم معقول، ناچيز در شعر فردوسي
معقولات هستند؛ بعدها توسط ابن عربي به صورت ، فرضيه كه مادة اولية عالم ماده

چه قابل توجه آن، به هر روي .)55- 50: تابي، ابن عربي: ك.ر( مدون و منظم مطرح گشت
جداي از معناي فلسفي يا كلامي  ؛باور حكيم به ابداع و حدوث هستي است، يدنمامي

  .ابداع يا حدوث زماني يا ذاتي عالم
  آفرين گفت بپذير دين جهان

  

  نگه كن بدين آسمان و زمين  
  

  ام خاك و آبش برآورده كه بي
  

  ام نگه كن بدو تاش چون كرده  
  

  نگر تا تواند چنين كرد كس
  

  جهاندار و بس؟ مگر من كه هستم  
  

  گر ايدون كه داني كه من كردم اين
  

  آفرين مرا خواند بايد جهان  
  

  

  )80: 1366، فردوسي(  
  ي كه خود خواستيآفريدچنان 

  

  زمان و زمين را بياراستي  
  

  

  )391: 5/1375، همو(  
شايد فردوسي باور دارد كه يكي از اهداف ، »بدان تا توانايي آمد پديد«در مورد مصرع 

در مباحث ، بودن خداوند »قادر«صفت . معرفت قدرت خداوند است، آفرينش جهان
كه باور به قادر در صورتي. همواره ملازم اراده و علم الهي آمده است، كلامي و فلسفي

/ 1، الطوسي( پديد آمدن معلول از علّت نشان از قدرت علّت دارد، مختار پذيرفته شود

 »طراري معلول از علّت دليل توانايي علّت نتواند بودوگرنه پديد آمدن اض« )81: 1375
يادآور قدرت الهي در آفرينش ، واژة توانايي و قدرت، بنابراين .)26: 1389، زرياب خويي(

چنان كه در سورة طلاق آية ) 182خطبه: نهج البلاغه( »خَلَقَ الْخَلائقَ بِقدُرته«جهان است كه 
اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات و منَ الْأرَضِ مثْلَهنَّ يتنََزَّلُ الْأَمرُ «: دوازده نيز آمده است

  »ء علمْاً شيَء قدَيرٌ و أَنَّ اللَّه قدَ أَحاطَ بِكُلِّ  كُلِّ شيَ  بينَهنَّ لتَعلمَوا أَنَّ اللَّه علي
بارها به صفت توانايي و دانايي در كنار سخن از آفرينندگي خالق يكتا ، در شاهنامه
  : اشاره شده است

  رخداوند كيوان و بهرام و هو
  

  كه هست آفرينندة پيل و مور  
  

  نه دشخواري از چيز برترمنش
  

  نه آساني آيد ز اندك بوش  
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  او يكي ست تواناييهمه با 
  

  ت و بسيار و گر اندكيستبزرگ اس  
  

  

  )286: 1/1366، فردوسي(  
  ز هستي نشانست بر آب و خاك

  

  ز دانش منش را مكن در مغاك  
  

  توانا و دانا و دارنده اوست
  

  خرد را و جان را نگارنده اوست  
  

  

  )420: 2/1369، انهم(  
  بر آن دادگر كو جهان آفريد

  

  پس از آشكارا نهان آفريد  
  

  آمد از كاف و نوندو گيتي پديد 
  

  چرا نه به فرمان او در نه چون  
  

  سپهري برين سان كه بيني روان
  

  به دانش بر او بر خرد ناتوان  
  

  چه خواني همي چرخ را؟ ناتوان
  

  توانا و دانا جز او را مخوان  
  

  

  )562: 5/1375، انهم(  
را  »توانايي« ،»بدان تا توانايي آيد پديد«در مصرع ، اميد عطايي و هرمز ميلانيان

، خويي عباس زرياب .)108: 1381، ميلانيان. 24: 1376، عطايي: ك.ر( دانندمعادل انرژي مي
: ك.ر( است كند كه صانعِ جهانِ ماديتصور مي »نفسِ كلّي«دوم را  در مصراع »توانايي«

عِ شده در مصرا آفريده »چيزِ««: نويسددستاني ميحميدرضا ار. )26: 1389، زرياب خويي
  .)84: 1394، اردستاني رستمي( »عقلِ كليّ »ناچيز«همان نفسِ كليّ است و ، نخست فردوسي

معرفي شده كـه خلـق چيـز از     »يزدان«فاعل و مبدع ، بديهي است كه در بيت مذكور
ناچيز به او نسبت داده شده است و قرينة محكمي كه نشان دهـد فردوسـي بـه سلسـله     

اما در ابيات پيشـين بـه اولـين    . شوداز بيت استنباط نمي، مراتب عالم معقول اشاره دارد
خلـق چيـز از   ، بنـابراين . »نخست آفـرينش خـرد را شـناس   «مخلوق اشاره شده است كه 

مگـر ايـن كـه    . نه آفرينش نفس كل از عقل كـل  ،ناچيز به طور كلي اشاره به ابداع دارد
سط ناسـخان و كاتبـان اهـل    مبني بر دستكاري مقدمة شاهنامه تو »زرياب خويي«عقيدة 

، جا كردن يا حذف و اضافه كردن برخي ابيات پذيرفته شود؛ در اين صـورت  هسنت و جاب
تـر  به خـرد نزديـك  ، »توانايي«دانستن  »نفس كل«دربارة  پذيرش باور عباس زرياب خويي

  . با نفس كل »چيز«با عقل كل و  »ناچيز«است تا برابر دانستن 
است كـه   »نفس كل«از نظر فردوسي  »سر ماية گوهران«ه معتقد است ك زرياب خويي
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   .)26: 1389، زرياب خويي: ك.ر( از ابيات شاهنامه حذف شده است
  ماية گوهران اين چهار سر

  

  روزگار رنج و بي برآورده بي  
  

  يكي آتشي برشده تابناك
  

  ميان آب و باد از بر تيره خاك  
  

  

  )6: 1/1366، فردوسي(  
عناصـر چهارگانـه نيـز كـه از     . هستي آغاز گشت، در چيز) حركت( انوپس از ايجاد ت

جنبش خود را آغاز كردند و چرخ آفـرينش  ، نظر حكما اصول كون و فساد در اين عالمند
چهــار عنصــر آب و آتــش و بــاد و خــاك در بــاور بســياري از مــردم . بــه حركــت افتــاد

هر عنصري قائل به خداوندگار اي بوده و حتيّ براي هاي كهن داراي جايگاه ويژه سرزمين
. انـد دهستايش و نيايش ش ـ، در ايران باستان نيز هر كدام از اين عناصر. انداي بودهيا الهه

  .شوند اصل اجسام عالم ماده محسوب مي، ن نيز عناصر چهارگانهادر باور فلاسفه و متكلمّ
  نخستين كه آتش به جنبش دميد

  

  ز گرميش پس خشكي آمد پديد  
  

  س از آرام سردي نمودوزان پ
  

  ز سردي همان باز تري فزود  
  

  

  )6: 1366، همان(  
پنداشته شده اسـت كـه از    »باد«مساوي با  »جنبش«واژة ، »آفرينش خدايان«در كتاب 

رسد؛ زيرا براي برگـردان واژة  چنين احتمالي ضعيف به نظر مي. شودآن آتش پديدار مي
 »بـاد «از ، در جايي از شـاهنامه . بيشتري لازم استقرائن  »واي«يا همان  »باد«به  »جنبش«

 ياد نشده است يا يكي از اين دو واژه به جـاي ديگـري بـه كـار نرفتـه      »جنبش«با عنوان 
كند كه شايد بتوان افسردگي آتـش را بـا سـه    ذكر مي، »آفرينش خدايان«نويسندة . است
رآينـدش آب يـا تـري    در فهرست شـاهنامه برابـري داد كـه ب    »سردي، آرام، خشكي«پلّة 

البتّـه نقـش بـاد در آغـاز آفـرينش مـورد پـذيرش بسـياري از          .)55: 1376، عطايي( »است
به طوري كه برخي از فلاسفة يونان و روم از هوا به عنـوان مـادة    ؛انديشمندان بوده است
ري آفرينش را بـه يـا  «هاي ايران باستان نيز اهورامزدا در انديشه. انداولية هستي ياد كرده

نيز چون افـزاري بـود    »وايو«آفريد؛ زيرا هنگامي كه آفرينش را آفريد  »وايو درنگ خداي«
در خطبة اول نهج البلاغه نيز به نقـش   )36: 1380، فرنبغ دادگـي ( »كه او را به كار دربايست

  . باد در حركت و تكاپوهاي جهان مادي اشاره شده است
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يب قرار گـرفتن چهـار گـوهر را آورده    فردوسي ترت«: معتقد است جلال خالقي مطلق
ها فقط به طور كلي از چهار طبع گرم و خشك و سـرد و تـر نـام    است؛ ولي از طبايع آن

   .)60: 1370، خالقي مطلق( »برده است و از دو طبع هر گوهر رسماً ياد نكرده است
  از آغاز بايد كه داني درست

  

  ماية گوهران از نخست سر  
  

  ز آفريدكه يزدان ز ناچيز چي
  

  بدان تا توانايي آمد پديد  
  

  وزو ماية گوهر آمد چهار
  

  روزگار رنج و بي برآورده بي  
  

  يكي آتشي برشده تابناك
  

  ميان آب و باد از بر تيره خاك  
  

  نخستين كه آتش به جنبش دميد
  

  ز گرميش پس خشكي آمد پديد  
  

  وزان پس از آرام سردي نمود
  

  ز سردي همان باز تري فزود  
  

  چو اين چار گوهر به جاي آمدند
  

  ز بهر سپنجي سراي آمدند  
  

  گهرها يك اندر دگر ساختند
  

  ز هرگونه گردن برافراختند  
  

  پديد آمد اين گنبد تيزرو
  

  نو شگفتي نمايندة نو به   
  

  

  )6: 1/1366، فردوسي(  
چهـار   صرفاً بيان طبايع بعد از ذكـر ، هدف فردوسي از ابيات مذكور، شايد بتوان گفت

در  »آرام«را همان حركت فـرض كنـيم كـه در تقابـل بـا       »جنبش«اگر . عنصر نبوده است
خشـكي و  ، هـاي گرمـي  آوردن واژه، توان با استناد به سخن ابن سـينا بيت بعد است؛ مي

بدين ترتيب كه حركت عناصر چهارگانه موجـب حركـت   . تري را نيز قابل توجيه دانست
. مادي و فناپـذير اسـت  ، جسمي كه حركت مستقيم داردشود و هر اجسام مي »مستقيم«

القمر نيز از عالم عقول صـورت   جهان كون و فساد يا عالم تحت، از نظر ابن سيناي مشاّئي
هايي هستند كه داراي قوت ،همة اجسامي كه در طبيعت وجود دارند. پذيردو هستي مي

تخدير و رنگ و بـوي از جملـة   لذع و ، سردي، گرمي. شوندها مستعد فعل ميبا آن قوت
هايي است كه اجسام با آنها مسـتعد انفعـال   همچنين در اجسام قوت. ها هستنداين قوت

، هـاي فعلـي  از ميان اين قـوت . هستند؛ چون تري و خشكي و سختي و نرمي و مانند آن
ابـن  ( خشكي و تري در همة اجسام وجود دارد، هاي انفعالي نيزحرارت و برودت و از قوت

اين عالم كون و فساد هستي پذيرفت و تحت نفـوذ طبيعـت بـه    «وقتي  .)125: 1332، سينا
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حرارت بسيار پديد آمد و ايـن حـرارت باعـث جـدا شـدن      ، آمد؛ از اين حركتحركت در
عناصر اين عالم شد و اين جدايي به نوبة خود باعث ايجاد خشكي شد و عنصري بـه نـام   

القمـر   آن چه از جسم عـالم تحـت  . گرم و خشك استآتش به وجود آمد كه داراي طبع 
باقي مانده بود به سـوي مركـز و دور از افـلاك سـقوط كـرد و چـون قـادر بـه حركـت          

سردي در آن ايجاد شد و اين سردي به نوبة خود باعث كدورت و خشكي شد ] آرام[نبود
، بنـابراين  .)314: 1357، نصـر ( »عنصر ديگري پديد آمد به نام زمين، و از خشكي و سردي

ز گرميش پـس خشـكي آمـد    / نخستين كه آتش به جنبش دميد«در بيت  »جنبش«واژة 
در عالم كون و فساد دارد كه موجـب ايجـاد حـرارت و آتـش و      »حركت«اشاره به ، »پديد

ز / و زان پـس ز آرام سـردي نمـود   «در بيـت   »آرام«از طرفي . شودپس از آن خشكي مي
، در واقـع آتـش  . ه به عدم حركـت و ايجـاد سـردي دارد   اشار »سردي همان باز تري فزود

  .بيان فعل و انفعالات عالم ماده است، آرامي و سردي و تري، خشكي، گرمي
  چو اين چار گوهر به جاي آمدند

  

  ز بهر سپنجي سراي آمدند  
  

  گهرها يك اندر دگـر ساخته
  

  گونه گردن برافراخته ز هر  
  

  

  )6: 1366، فردوسي(  
هـايي كـه   كلية پديده« بودند معتقد ،از جمله ابوريحان بيروني، ان قديماكثر دانشمند

از امتزاج عناصـر و فعـل و انفعـال آنـان بـه وجـود        ،شوددر عالم كون و فساد نمودار مي
آيد و علّت تحولات ارضي و جوي را بايد در تغييراتي كه در تركيب عناصر بـه وجـود    مي
  .)230 :1357، نصر( »جو كردو آيد جستمي

، ذكـر آفـرينش عناصـر چهارگانـه    ، معتقد است كه در اصل در شاهنامه زرياب خويي
بعد از آفرينش نفس كلي به عنوان صانع عالم مـادي و پـس از آفـرينش افـلاك آمـده و      

زريـاب  : ك.ر( بعدها به دست ناسخان و كاتبان اهل ظاهر و سـنّت دسـتكاري شـده اسـت    

كنند كه اگر فردوسـي ابتـدا از   اين احتمال را نيز مطرح مي، نگارندگان .)25: 1389، خويي
عناصر چهارگانه سخن به ميان آورده و بعد به ذكـر آفـرينش آسـمان و زمـين پرداختـه      

شايد بدين دليل است كه عالم را واحد و پيوسته و جوهر افلاك را در طبايع اربعـه  ، است
و ابوريحان بيروني نيـز داراي چنـين    الصفا چنان كه اخوان. داندبعه سهيم ميبا عناصر ار



   15 / در شاهنامه »آفرينش عالم«اندازهاي حكمي  چشم

عالم به دو بخش كاملاً مشخص يعني عالم تحت قمـر  ] از نظر مشاّئيان[«. اندتفكّري بوده
يكـي داراي  . و افلاك تقسيم شده كه از عناصر اربعه تركيب يافته است و ديگري از اثيـر 
ايع؛ در حالي چهار طبع حرارت و برودت و رطوبت و يبوست است و ديگري فاقد اين طب

عالم پيوسته و متحد است و جوهر افلاك در طبايع بـا عناصـر سـهيم    ، كه در نظر اخوان
ها توانست داراي طبايعي باشد كه در احكام نجوم به آناست و گرنه بروج و سيارات نمي

  .)104: 1357، نصر( »نسبت داده شده است
انـد كـه   بداي همـان طبـايعي   احتمال دارد فردوسي نيـز افـلاك را دار  ، بر اين اساس

چنين است كه ابتدا از عناصر چهارگانه و فعل و انفعالات آنان سـخن  . عناصر چهارگانه را
  . به ميان آورده و سپس به ذكر آفرينش افلاك و عالم تحت فلك پرداخته است

  پديد آمد اين گنبد تيزرو
  

  وـن هـوبـدة نـاينـتي نمـفـگـش  
  

  يابر ده و دو هفت شد كدخدا
  

  گرفتند هر يك سزاوار جاي  
  

  در بخشش و دادن آمد پديد
  

  ببخشيد دانا چنان چون سزيد  
  

  ها يك اندر دگر بسته شدفلك
  

  بجنبيد چون كار پيوسته شد  
  

  

  )6: 1366، فردوسي(  
  نگه كن بدين گنبد تيزگرد

  

  كه درمان ازويست و زويست درد  
  

  نه گشت زمانه بفرسـايدش
  

  مار بگزايدشنه آن رنج و تي  
  

  نه از جنبش آرام گيرد همي
  

  نه چون ما تباهي پذيرد همي  
  

  ازو دان فزوني ازو هم شمار
  

  بدو نيك نزديك او آشكار  
  

  

  )8: همان(  
وقتـي  . آسمان بخشندة نيكي بود كه اهريمن آن را برنتابيـد ، در روايات ايران باستان

) دوازده سـپاهبد ( اه و آن دوازده بـرج آفريدگار همة چيزهاي مينو و نيك را به مهر و م ـ
) هفـت سـپاهبد  ( هفت اباختر، سپرد؛ اهريمن براي رويارويي با آنها و ربودن نيكي از آنها

گر جهانند و در راهبر سرنوشت و چاره، بدين سان آن دوازده برج و هفت اباختر. را آفريد
عـلاوه بـر    .)4و  3بنـد   11پرسـش : 1379، مينوي خرد: ك.ر( حوادث جهان مؤثر دانسته شدند

اغلب حكماي اسلامي نيز اجرام آسماني را عالم به اعمـال خـود و مـؤثّر    ، حكماي باستان
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و  8: 1328، فـارابي : ك.ر( دانسـتند در عالم ماده و آگاه به وقايع گذشته و حال و آينده مـي 

  .)77: 1380، و سهروردي 67: 1383، سينا ابن
دوسـي اسـماعيلي مـذهب اسـت و بنـا بـه اعتقـاد        با باور به اين كـه فر  زرياب خويي

كند و نقش افلاك تنهـا در پـرورش   انسان و خرد او سرنوشتش را تعيين مي، اسماعيليان
 جـاي  .)26: 1389، زرياب خـويي : ك.ر( داندابيات مذكور را الحاقي مي، عناصر و مواليد است

به انديشـة خردگرايـي    خللي، است كه حتيّ در صورت الحاقي نبودن اين ابيات يادآوري
باور به تأثير افـلاك بـر عـالم مـاده و حتّـي حـوادث مربـوط بـه         . شودفردوسي وارد نمي

نيز ـ   هايي نسبت به جبرگرايان كلاميالبته با تفاوت ـ&گرا در تفكّر حكماي عقل، ها انسان
ا نـه  بازتاب باورهاي مربوط به تقـدير و سرنوشـت در شـاهنامه ر   ، بنابراين. شودديده مي

هاي كلامي فردوسـي نسـبت داد و نـه الحـاقي بـودن چنـين       توان با يقين به انديشهمي
فردوسي پيش از هر چيز نماينـدة  ، برخي از پژوهشگران معتقدند. ابياتي را قطعي دانست

هـاي  گر خـرد اسـت و رنـگ تقـديرگرايي در داسـتان     او ستايش. هاي ايراني استانديشه
جـا كـه زروانيـان بـه تكامـل      از آن. ي ايرانـي و زروانـي اسـت   هابازتاب انديشه، شاهنامه

گرايانة جهان معتقدند؛ نقش آسمان را در سرنوشت جهانيان غيـر قابـل   تدريجي و مادي
  .)119: 1371، هينلز: ك.ر( دانندانكار مي

جـنس آسـمان اسـت كـه     ، يكي از موارد توجـه ، سي از آفرينش هستيوددر بيان فر
داند و از آن جا كه طبق آيات و روايات اسلامي جـنس  وت سرخ ميفردوسي آن را از ياق

نـه از آب و گـرد   «: آسمان از دخان است؛ هر كس از ظنّ خود توجيهي از سخن فردوسي
را تشـبيه تصـويري    »يـاقوت سـرخ  «، برخي از پژوهشگران. كندذكر مي »و نه از باد و دود

آن را ، اما اغلـب پژوهشـگران   .)170: 1377، احمدي ملكي: ك.ر( دانندفردوسي از آسمان مي
دانند؛ بلكه به كار بردن چنين تركيبي را توسط حكيم طـوس داراي  پنداري شاعرانه نمي

  . شمارندپشتوانة فكري مي
إلَِـي السـماء و هـي      م اسـتَوي ثُ( فصلت 11ن كلمة دخان را كه در آية ابرخي مفسر 

: 1381، عتيـق نيشـابوري  : ك.ر( انـد تفسـير كـرده  ، دود و برخي بخار آب ،آمده است) دخانٌ
، ضمن اين كه در سورة هود آية هفت .)4: 1387، طبريو  1ج 280: 1386، و مقدسي 4ج2214

عـرش  ، بعـي متـأخّر  در بحـارالأنوار بـه عنـوان من   . اساسِ عرش بر آب دانسته شده است
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، مهـاجراني : ك.نيـز ر  169: 1378، ابوالحسـني : ك.ر( برآمده از ياقوت سرخ دانسته شـده اسـت  
دانـد و بـر   هاي ايراني ميروايت متأخّر را برساختة انديشه اردستاني رستمي .)134: 1382

، رخپاية شواهد و دلايلي از اوستا و متونِ دورة ميانه بر آن است كه مقصود از يـاقوت س ـ 
، است كه با خرد پيوند تنگاتنگي دارد و معتقد است چه ياقوت سرخ را آتـش ) آتش( نور

از  .)17: 1393، اردسـتاني رسـتمي  : ك.ر( ايماز حقيقت دور نيفتاده، چه خرد و جان بپنداريم
برخـي   .)67: 1386 ،بـويس ( دانسـتند  ايرانيان باستان جنس آسمان را از سنگ مـي ، طرفي

مينوي ( جنسي همچون آهن درخشان. انديز به جنس آسمان اشاره داشتهروايات پهلوي ن
از  .)40: 1380، فرنبـغ دادگـي  ( يا آبگينه) سنگ سخت و سرخ= ( يا خماهن) 32: 1379، خرد

ابـن سـينا   . هاي قيمتي تحت نفوذ خـاص افـلاك اسـت   از نظر اغلب حكما سنگ، طرفي
از بخارها و دودهـائي  . ها و دودها استمانند ارسطو معتقد است كه تركيب معادن از بخار

هر شـيء معـدني   ، بنابراين. يابدكه در درون زمين زنداني شده است معدنيات تكوين مي
داراي مقداري مشخص از بخار يا دود است و مقداري از عناصـر چهارگانـه را در تركيـب    

: ك.ر( بلـور بخـار   در اشيائي مانند نوشادر و گوگرد دود غلبه دارد و در ياقوت و. خود دارد
بخار موجود در ياقوت و بلور در حدي از كمال و لطافت اسـت كـه برخـي     .)76-73 :همان

شايد چنين باوري موجب شده است جنس آسمان چه . سوزاندمعتقدند آتش آنها را نمي
از آبگينه يا ياقوت پنداشته شود تا مقاومت آن در برابر خورشيد ، به تمثيل و چه به واقع

  .شود توجيه
را قابـل   »نفـس كلـي  «و  »لـوح محفـوظ  «ارتباط ياقوت سرخ با ، نگارندگان اين جستار

در منابع بعـد از شـاهنامه قابـل    ، هر چند ارتباط نفس كلي با ياقوت سرخ. دانندتأمل مي
اي در گذشته است؛ شايد بتـوان  اي داراي پشتوانهجا كه هر انديشهاما از آن، رؤيت است

گانه در پي يافتن ارتبـاط يـاقوت سـرخ بـا نفـس كلـي در زمـان خلـق         در پژوهشي جدا
دربارة لوح محفوظ و جـنس يـاقوتين آن در   ، به طور مثال. شاهنامه يا پيش از آن برآمد

از جمله ايـن كـه بـين دو    . هاي زيادي وجود دارد كه قابل توجه استعصر فردوسي نقل
زنـد و اسـرافيل در آن   ن لوح مـي چشم اسرافيل لوحي است كه خداوند هنگام وحي به آ

 رسـاند خواند و به ميكائيل و ميكائيل به جبرئيـل مـي  آن چه را در آن است مي، نگردمي
مراد از لـوح را  ، علاّمه مجلسي نيز ضمن پذيرش نظر شيخ صدوق .)81: 1371، شيخ صدوق(
  .)366: 57ج، 1403، مجلسي: ك.ر( داندمي »لوح محفوظ«
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در وصف حضـرت اسـرافيل   ) ع( روايتي از امام جعفر صادق »اربحارالانو«همچنين در 
، 1403، مجلسـي : ك.ر( نقل شده است كه لوح از ياقوت سرخ و بين دو چشم اسرافيل است

هـاي لـوح محفـوظ را    اما علاّمه طباطبـائي روايـات گونـاگون دربـارة ويژگـي      .)258: 18ج
  .)378: 1360، بائيطباط: ك.ر( داندشمارد و آنها را نوعي تمثيل مي برمي

بـر   مصطفي كريمـي . تبط باشدرسد لوح محفوظ با نفس كلي مربه نظر مي، از طرفي
فـي اصـطلاح   «: آمده اسـت  »كتاب مبين«الفنون ذيل  اساس اين كه در كشاف اصطلاحات

بـل هـو   ، أو العقل الكليّ لّ�يةالذي به النفس ا المحفوظ اللوحعن مقدار من  ةعبار فيةالصو
 .)1359: 2ج، 1996، التهـانوي ( »العلم الإلهي لا رطب و لا يابس إلاّ في كتاب مبينعن  ةعبار
بعضى از فلاسفه لوح محفوظ را همان عقل فعال و يا نفس كلى فلـك اعظـم   «: نويسدمي

ملاصـدرا لـوح   ، بعـدها  .)64: 1384، كريمـي ( »اند كه كائنات در آن نقش بسته است دانسته
، صـدرالدين شـيرازي  : ك.ر( دانـد ه خصوص فلـك اقصـى مـي   ب »نفس كلى فلكى«محفوظ را 

الياقوت الأحمـر  «: است »نفس كلي«نزد صوفيه ياقوت سرخ همان ، همچنين .)295: 1981
كـذا فـي لطـائف    . لظّ�ـةامتزاج نورها با سـطةالتي تتعلّق بالجسم بوا لّ�يةعن النفّس ا ةعبار

   .)1811: 1996، التهانوي( »اللغات
پژوهشي جداگانه دربارة پيشينة ارتباط ياقوت سـرخ بـا نفـس    ، ذكر شدبنا بر آن چه 

اي ديگر از مباني فكـري  گوشه، رسد؛ تأمل و پژوهش در اين بارهكلي ضروري به نظر مي
  .سازدو فلسفي شاهنامه را آشكار مي

ن قرآن منظـور از واژة دخـان در آيـة يـازده     اش از اين ذكر شد كه برخي از مفسرپي
  يعنى،  قديم  از طبيعيات  آثار علوي  در مبحث، بخار«. اندرا بخار آب دانسته »تفصل«سورة 

  مختلـف   از اجسام،  گرمايى  يا ديگر منابع  آفتاب  از تابش  حاصل  بر اثر گرماي  كه » چيزي«
بخـارِ تـر يـا      كـه  » ترِ آبى«  يكى: شمردند مىبخار بر  دو نوع،  كهن  دانان طبيعى. خيزد برمى

بخـار  ،  بخـار بـادي  ،  بخـار خشـك    بـدان   كه » ِ آتشى خشك«  شد و ديگري مى  بخار ناميده
  قدما معتقد بودند جايگـاه  .)4543: 11ج، المعارف بزرگ اسلاميةدائر( »گفتند يا دود مى  دودي

بنـابراين  . يا همان دود نقاط بـالاتر   بخار دودي  و جايگاه  تر است نقاط پايين، ويژة بخار تر
  امـا هـر گـاه   . كشد خود مى) حيز( ويژة  جايگاه  سوي  را به  ديگري، از اين دو نوع  هر يك
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بـالاتر و    هايجايگاه  به  سبكى  سبب  به  بخار دودي، بخار از يكديگر جدا شوند  دو نوع  اين
از   و بخـار تـر پـس     بخـار خشـك   .رود تر مـى  پست  هايجايگاه  به  گرانى  سبب  بخار تر به

المعـارف  ةدائـر : ك.ر( شـوند  مى  تبديل  و آب  آتش  به  ترتيب  به، ويژة خود  جايگاه  به  رسيدن
دود همـان  ، اگر جنس آسـمان را از دود بـدانيم  ، اساسبر اين  .)4543: 11ج، بزرگ اسلامي

، امـا آيـا منظـور از ايـن دود    . بخار خشكي است كه به بالاترين جايگاه خود رسيده است
، همان بالاترين مرتبة دود است و آيا تبديل به آتش شده است؟ اگر ايـن گونـه پنـداريم   

. با چشم قابل رؤيـت اسـت  توان گفت مراد از اين آتش همان آتش معمولي باشد كه نمي
سينا وقتي به نهايـت لطافـت و جـدايي از كثافـات      شايد همان آتشي است كه از نظر ابن

همـان گونـه كـه كـرة آتـش      . قابل رؤيت نيست؛ اما همچنان آتش اسـت ، رسدمادي مي
اين همان بخاري است كه در  .)63: 1383، ابن سـينا : ك.ر( اما قابل رؤيت نيست، وجود دارد

طبه اول نهج البلاغه آمده است كه خداوند آن كف را در فضايى باز و تهـى بـالا بـرد و    خ
  .هاى هفتگانه را بساختآسمان
نه از آب و گرد  /ز ياقوت سرخ است چرخ كبود«ر بيت باد و دود د، گرد، هاي آبواژه

راد از دود م ـ :توان گفتنمي. باد و آتش است، خاك، يادآور عناصر آب، »و نه از باد و دود
رسـد منظـور از دود مجـازاً همـان     بلكه به نظر مـي  ،قرآني باشد »دخان« ،در بيت مذكور

 ،خلاف قرآن سخني به ميـان نيـاورده اسـت   فردوسي در اين بيت بر، بنابراين. آتش باشد
بلكه اشارة ضمني به جنس غيرمادي آسمان دارد و به همين دليل همچون ديگر حكمـا  

ي را كه در تركيبات اجسام مـادي وجـود دارد در جـنس آسـمان     عناصر، و انديشمندان
داند و در واقع منكر جنس آسمان از عناصر مادي و محسوس طبيعت است و دخيل نمي

  .دهدذهن را به سوي باورهاي فلسفي و حكمي سوق مي، با اشاره به ياقوت سرخ

از نظر . عصر اوست گفتار فردوسي دربارة مهر و ماه نيز داراي پشتوانة فكري حاكم بر
در «. اي در عـالم مـاده دارنـد   آفتـاب و مـاه تـأثير ويـژه    ، از ميـان روشـنان فلـك   ، حكما
خورشيد را در مركز ، خداوند. دار استخورشيد سهم مهمي را عهده، شناسي اخوان جهان

همان طور كه پايتخت هر مملكتي در مركز آن و قصر هـر سـلطاني   . عالم قرار داده است
عقل نيز با اجازة  ،بخشدهمان طور كه روح به قلب حيات مي. ايتخت قرار دارددر مركز پ

: 1357، نصر( »كندخداوند متعال خورشيد و قمر و توسط آنان جميع موجودات را زنده مي

خورشيد و مـاه اهميـت خاصـي دارنـد و بـيش از همـة       ، در بين سيارات، بنابراين .)127
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  .)135 :1357نصر، : ك.ر( ؤثّرندسيارات در حوادث كون و فساد م
همان گونه كه ابن سينا معتقد است . خواندمي »گوهر دلفروز«آفتاب را ، حكيم طوس

در فلسـفة ابـن   . آفتاب از جمله گوهرهاي آسماني و با گوهرهاي زمينـي متفـاوت اسـت   
 آفتاب با گرم كردن زمين و اجسام زميني موجب برآوردن بخار از تَري و بـرآوردن ، سينا

شـوند و  بعضي بخارها و دودها با تابش اين گوهر آسماني رها مي. شوددود از خشكي مي
شـوند و در   شوند و رهـا نمـي  روند و بعضي بخارها و دودها در زمين زنداني ميبه بالا مي

جاي شگفتي نيست اگـر  ، بنابراين .)65: 1383، ابن سينا: ك.ر( تركيبات معدني وجود دارند
زيرا در تفكّرات زمان او مهـر و   ،اص به وصف مهر و ماه پرداخته استفردوسي به طور خ
  .اي برخوردار بوده استماه از اهميت ويژه
رونـد  . كنـد القمر نيز اشـاره مـي   م فردوسي به مراتب خلقت عالم تحتحكيم ابوالقاس

، گيـاه ، زمـين ، آب، آسـمان : آفرينش مادي در روايات ايران باستان بـدين ترتيـب اسـت   
آفـرينش  ، ن مسلماناار اغلب حكما و متكلمّدر آث .)41: 1380، فرنبغ دادگي( مردم، ندگوسپ

  . حيوان و انسان است، نبات، )معادن( مادي به ترتيب جماد
به برتري آدم بـه دليـل داشـتن خـرد اشـاره      ، فردوسي علاوه بر ذكر مراتب آفرينش 
  :دارد

  اند تو را از دو گيتي برآورده
  

  اند بپرورده به چندين ميانجي  
  

  نخستينت فطرت پسينت شمار
  

  تو مر خويشتن را به بازي مدار  
  

  

  )7: 1366، فردوسي(  
انسان رابطة بين عوالم جماد و نبات و حيوان و افلاك است و به «شايد به دليل اين كه 

ن از عالم ملكوت كسب فيض اين جهت طريقي است كه به وسيلة آن موجودات اين جها
  :شودناميده مي »كليد بندها« )121: 1357، صرن( »كنندمي

  چو زين بگذري مردم آمد پديد
  

  شد اين بندها را سراسر كليد  
  

  

  )7: 1366، فردوسي(  
پسينِ ، ترين موجود خلقت در سلسله مراتب هستيو اين چنين است كه انسان شريف

  :گيردشمار قرار مي
  پسينت شمار نخستينت فكرت

  

  ه بازي مدارتو مر خويشتن را ب  
  

  

  )7: همان(  
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  نتيجه

تواند ميداني براي جولان افكـار مـردم   موضوع آفرينش از جمله مباحثي است كه مي
را بـه تصـوير   شاهنامة فردوسي نه تنها اساطير و تاريخ حماسي ايـران  . هر سرزمين باشد

هاي دسـتاورد . دهندة تفكّرات فلسفي و حكمي ايران اسلامي اسـت  كشد؛ بلكه بازتابمي
  :توان چنين جمع بندي كردپژوهش حاضر را مي

بـه  ، فردوسي علاوه بر اشاره به اولين مخلوق و باور به ابـداع آن و حـدوث هسـتي    .1
و  كنـد  مـي  اشـاره   -ترين مباحث فلسفي اسـت كه يكي از مهم- مبحث حركت و سكون

  .داندمرتبط مي) جنبش و آرام( فعل و انفعالات عالم را با حركت و سكون
بحث فردوسي از عناصر چهارگانه و نقش مهم دو طبع حرارت و برودت در ايجـاد   .2

  .همخواني دارد) به خصوص فلاسفه مشاّيي( با نظر فلاسفه، پويايي و تكاپو در هستي
الصـفا در   يادآور تفكّر اخـوان ، ذكر عناصر چهارگانه قبل از آفرينش آسمان و زمين .3

اصل عالم كـون و  ( ين جوهر افلاك و عناصر چهارگانهمشترك دانستن طبايع چهارگانه ب
  .است) فساد
هـا در بـاور   دهندة اهميـت آن  ه دربارة مهر و ماه نه تنها نشانآوردن ابياتي جداگان .4

شناسي فلاسفة مشّـايي و   در جهان، بلكه يادآور جايگاه ويژة اين روشنان، ايرانيان باستان
  .اخوان الصفا است

نه تنها در باورهاي ايرانيـان باسـتان قابـل    ، افلاك در سخن فردوسيباور به تأثير  .5
از بارزترين باورهاي فلاسـفه نيـز   بلكه تأثير دور افلاك بر عالم مادي يكي  ،پيگيري است

   .ستا
علاوه بر نظرياتي كه پيشتر دربارة ياقوتين دانستن آسمان توسط حكيم طوس بيـان   .6

  . نمايدح محفوظ و نفس كليّ و آتش نيز قابل تأمل ميارتباط ياقوت سرخ با لو، شده است
فردوسي در عصر جولان تفكّرات مذهبي و مباحث دينـي بـه خلـق شـهنامه روي      .7

آورد و بازتاب مباحث حكمي و فلسفي انديشمندان مسلمان و حكماي ايـران باسـتان در   
  .اني استدهد حكيم خطّة خراسان نمايندة اسلام ايردهد ميشاهنامه، نشان مي
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  .، استاد راهنما محمدعلي گذشتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهراندر شاهنامه

آتش ميانجي و جان تحليل بيتـي از ديباچـه   ، ياقوت سرخ؛ خرد) 1393( ----------------------
  .شيعي -باورهاي ايراني شاهنامه بر بنيان 

نامـه ادب حماسـي،   فردوسي، ناصرخسرو و اسماعيليه، پـژوهش ) 1394( ----------------------
  .98-67 ص، ص19، شماره 11دوره 

 .اساطير، تهران) 1383( مهدي رضايي، آفرينش و مرگ در اساطير

  .توس، تهران، ترجمه جلال ستاري، اسطوره  چشم اندازهاي) 1362( ميرچا، الياده
 .فكر روز ،پور، تهران ترجمة ابوالقاسم اسماعيل آئين گنوسي و مانوي، )1373( ----------

 .اساطير، ترجمه باجلان فرخي، اساطير مصر) 1375( ورونيكا، ايونس

، تهـران ، چـاپ نهـم  ، ترجمه عسكر بهرامي، هازردشتيان؛ باورها و آداب ديني آن) 1386( مري، بويس
 .ققنوس
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شـناخت،   ، مجلـه ميمعناي لاشئ در انتقال از فلسفه يوناني به فلسـفه اسـلا   )1385( پاكتچي، احمد
 .126-109ص ، ص49شماره 

آفرينش در شاهنامه فردوسي و مهابهاراتاي هندي، مجله  نقد تطبيقي اسطوره) 1391( پاكرو، فاطمه
 .36-22 ص، ص27ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي، شماره 

 .پديده، تهران، ترجمة محمد نژند، اساطير يونان) 1351( ليدي و مولي بريلي و آسا بريگ، پلودن

  .  لبنان ناشرون تبةمك، بيروت، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم)1996( محمد عليالتهانوي 
، مركز، تهران، ويرايشِ جعفرمدرس صادقي، ترجمة تفسيرطبري) 1387( جمعي از علماي ماوراء النهر

 .چاپ چهارم

ترجمـة ابوالقاسـم   ، آئـين گنوسـي و مـانوي   ) 1373( )ويراسـتة ميرچـا اليـاده   ( جمعي از نويسندگان
 .فكر روز، تهران، پور اسماعيل

 .70-55 ص، ص9شناسي شاهنامه، مجله ايران شناسي، شمارهجهان) 1370( خالقي مطلق، جلال

 .زير نظر محمد كاظم موسوي، دانشنامة بزرگ اسلامي) تابي( دايره المعارف بزرگ اسلامي

 .شريف رضي، قم، 4جلد، مطالب العاليه) ق1407( الامام فخرالدين، الرازي

دارالكتـب  ، بيـروت ، او التفسـير الكبيـر   تفسير الرازي مفاتيح الغيب) 1425 ( -------------------
 .العلميه

 .هاي جيبي مؤسسه نشر كتاب، تهران، ترجمة دريا بندري، تاريخ فلسفة غرب) 1340( راسل برتراند

، تنِ پهلوان و روانِ خردمند، به كوشـش  »نگاهي تازه به مقدمة شاهنامه«) 1389( خويي، عباسزرياب
 .طرح نو ،شاهرخ مسكوب، تهران

 .علمي، تهران، در قلمرو وجدان) 1369(، عبد الحسين، كوب زرين

 .89-80ص ، ص33آغاز آفرينش، مجله كلام اسلامي، شماره ) 1379( اي عليزماني قمشه

انجمـن ايـران شناسـي    ، تهـران ، به قلم هانري كـربن ، كشف المحجوب) 1358( ابويعقوب، سجستاني
 .فرانسه

تصـحيح سـيد   ، 3مجموعه مصنفات شيخ اشـراق ج ، ونامهپرت) 1380( شهاب الدين يحيي، سهروردي
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، حسين نصر

 ،تهـران ، ترجمة باقر پرهام، آفاق تفكّر معنوي در اسلام ايراني، هانري كربن) 1394( داريوش، شايگان
 .فروزان روز

رواني در داستان اكـوان ديـو، مجلـه ادبيـات     بازتاب اسطوره آفرينش آيين ز) 1391( شعبانلو، عليرضا
 .115-96 ص، ص26عرفاني و اسطوره شناختي، شماره

 .المؤتمر العالمي لألفيه الشيخ المفيد، قم، طبعه الاولي، الاعتقادات) 1371( الشيخ الصدوق

 ،ترجمة حميدرضا مستفيد و علي اكبـر غفـاري  ) ع( عيون الاخبار الرضا. 1ج ) 1372( الشيخ الصدوق
 .صدوق ،تهران
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، الناشـر ، السـيد محمـد رضـا الحسـيني    ، تحقيـق ، »النكت في مقدمات الاصـول «) تابي( الشيخ المفيد
 .الاولى، الطبعة، المؤتمر العالمي لآلفية الشيخ المفيد

 .چاپ سوم، الشريف الرضي، قم، الملل و النحل) 1364( محمد بن عبدالكريم، شهرستاني

، 1ج، الحكمه المتعاليـه فـي الاسـفار العقليـه الاربعـه     ) 1981( ن ابراهيممحمد ب، صدرالدين شيرازي
 .طبعه ثالث، دارالتراث العربي، بيروت

، ترجمه محمدباقر موسـوي همـداني  ، الميزان في تفسير قرآن) 1360( سيد محمد حسين طباطبائي 
 .20جلد، جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر اسلامي، قم

 ، ويــرايشتفســير طبــري، ترجمــة جمعــي از علمــاي مــاورالنهر) 1387(محمــد بــن جريــر طبــري، 
 .مركز ،جعفرمدرس صادقي، چاپ چهارم، تهران

 .البلاغه، قم، شرح الاشارات و التنبيهات) 1375( الخواجه نصيرالدين، الطوسي

 .عطايي، تهران، )هاي اوستاييراز داستان( انآفرينش خداي) 1376( اميد، عطايي

، جـا بـي ، محقق عبدالرحيم بن حسين حافظ عراقي، إحياء علوم الدين) تابي( محمد بن محمد، غزالي
 .دارالكتب العربي

 .المكتبه السلفيه، قاهره، عيون المسائل) 1328( ابونصر محمد بن محمد، فارابي

 .دار و مكتبه الهلال، ا تصحيح علي بوملحمب، احصاء العلوم) 2002(، فارابي

در اساطير چين، كتاب جمعه، تهران، سال اول، شـمارة    آفرينش جهان مقالة) 1358(فرخي، باجلان 
4. 

، نيويـورك ، مقدمـة احسـان يـار شـاطر    ، تصـحيح جـلال خـالقي مطلـق    ) 1366( ابوالقاسم، فردوسي
Bibliotheca Persica.  

 ،يح جلال خالقي مطلق، مقدمة احسان يار شاطر، جلد دوم، نيويوركتصح) 1369( --------------
Bibliotheca Persica. 

 ،تصحيح جلال خالقي مطلق، مقدمة احسان يار شاطر، جلد سوم، نيويورك) 1371( --------------
Bibliotheca Persica. 

جلـد چهـارم،    تصحيح جلال خالقي مطلـق، مقدمـة احسـان يـار شـاطر،     ) 1373( --------------
 .Bibliotheca Persica ،نيويورك

تصحيح جلال خـالقي مطلـق، مقدمـة احسـان يـار شـاطر، جلـد پـنجم،         ) 1375( --------------
 .Bibliotheca Persica ،نيويورك

 .توس، تهران، چاپ دوم، گزارش مهرداد بهار، بندهش) 1380( فرنبغ دادگي

، مجله معرفت، شـماره  نقش فرشته و پيامبر در وحي از نگاه قرآن و روايات) 1384( كريمي، مصطفي
 .70-60 ، صص96

مؤسسـة مطالعـات و تحقيقـات    ، تهـران ، لترجمة محمدتقي راشد محص) 1366( هاي زادسپرمگزيده
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 .فرهنگي

 .اساطير، تهران، اصغر حلبيترجمة علي) 1380( .الصفاگزيدة رسائل اخوان

 .تابان با همكاري فرانكلين  چاپخانه، تهران، ترجمه محمد حجازي، حكمت اديان) 1337( جوزف، گئر

  .اسلامي فرهنگ و ارشاد ،تهران، گوهر مراد) 1372( عبدالرزاق، لاهيجي
 .الطبع الثاني، مؤسسه الوفاء، قم، بحارالانوار) 1403( الشيخ محمد باقر بن محمد تقي، المجلسي

تطبيق ديباچه شاهنامه با متون زرتشتي، مجله مطالعـات ادبيـات تطبيقـي،    ) 1386( محمدي، هاشم
 .144 -135ص ، ص2شماره

ه و ترجمه و تعليقات محمدرضا شـفيعي  مقدم، 2آفرينش و تاريخ ج) 1386( طاهر بن مطهر، مقدسي
 .آگه، تهران، چاپ سوم، كدكني

بـه كوشـش مهـدي    ، ترجمـة احمـد آرام  ، هاي كلامي شيخ مفيـد انديشه) 1363( مارتين، مكدرموت
 .مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل شعبه تهران، تهران، محقق

 .اطلاعات ،تهران، حماسة فردوسي) 1382( االلهسيد عطاء، مهاجراني

 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، آفرينش در اديان) 1366( مهشيد، ميرفخرايي

مجموعـه مقـالات تـن پهلـوان و روان     ، بيـنش فلسـفي و اخلاقـي فردوسـي    ) 1381( هرمز، ميلانيان
 .چاپ دوم، طرح نو، تهران، به كوشش شاهرخ مسكوب، خردمند

 .ويرايش سوم، توس، انتهر، ترجمة احمد تفضلّي) 1379( مينوي خرد

كتابفروشــي ، تهــران، تصــحيح محمــد بــذل الــرحمن. زادالمســافرين) 1341( ابــومعين، ناصرخســرو
 .مسجد سلطاني، محمودي

ترجمة مقدمه ، پيشگفتار هانري كربن، موله  ماريژان  تصحيح، الانسان الكامل) تابي( عزيزالدين، نسفي
 . و فرانسه  نستيتو ايرانا  قسمت،  طهران، از سيدضياالدين دهشيري

، تهـران ، چاپ دوم، ترجمه احمدآرام، نظر متفكران اسلامي درباره طبيعت) 1357( سيد حسين، نصر
 .خوارزمي

 .نو نشر، تهران، تصحيح اكبر سعيدي سيرجاني، 5تفسير سورآبادي ج) 1381( ابوبكر عتيق نيشابوري

 .اشا، تهران، دو نيروي همستار در فرزان زرتشت، گاتها 30سرود هات ) 1360( حسين، وحيدي

  .چشمه، تهران، چاپ دوم، ژاله آموزگار، مه احمد تفضليترج، شناخت اساطير ايران) 1371( جان، هينلز
 

 


